
11یکشنبه ۳ بهمن 1۳۹5 | سال چهارم | شماره 1045 روایت نو   www.shahrvand-newspaper.ir  

جناب دکتر خیراندیش! شما سال ها است در 
حوزه تاریخ مغول در ایــران پژوهش کرده اید. 
این روایتِ برخی از مورخان و پژوهشــگران که 
برآن اند جنگ ها تنها تاثیر ویرانگر بر یک کشور 
و جامعه ندارنــد و گاه جابه جایی فرهنگ ها و 
تمدن ها را در پی می آورند، چه اندازه درســت 

می تواند باشد؟
کشتار، خرابی، خسارت و ویرانی از نتایج آنی جنگ 
اســت. تاثیرهای بلندمدت یک جنگ امــا می تواند 
انهدام یک تمدن را در پی داشــته باشد یا شکل گیری 
یک تمدن را رقم زند. پیدایش تمدنــی دیگر البته به 
این وابسته است که آیا وضعیت پس از جنگ، به سوی 
ساختن و سازندگی رو می کند یا این که به سوی تشدید 
خشونت ها و ویرانگری ها می رود. جنگ ها از این منظر 
بنابراین شبیه یکدیگر نیســتند و تاثیرهایی دگرگونه 

برجای می گذارند.
آیا حمله مغول به ایران را به دلیل کشــتاری 
گسترده که بر جای گذاشــت، می توان از یک 
جنگ یا یورش فراتر دانســت و آن را ســیلی 

ویرانگر نامید؟
آنچه حمله مغــول به ایران شــمار می آید در میانه 
ســال های 614 تــا 656 قمــری رخ می دهد. جنگ، 
تخریب، تهاجم و هر ویرانگری که از یورش هی مغولان 
سرچشــمه می گیرد، به ایــن دوره حدودا 40 ســاله 
بازمی گردد. بایــد به این نکته البته توجه داشــت که 
همین مغولان نیز چندین دوره درون خود داشــته اند. 
آن ها پــس از ســال 656 قمری یک دولــت در ایران 
تاســیس کردند. این دولت در گام نخست به جمعیتی 
متکی بود که آن ها بــا خود از صحرای مغولســتان و 
سرزمین های پیرامون آن به ایران آورده بودند. تعدادی 
اندک از این جمعیت البته می توانسته است در بخشی از 
ایران مستقر شده باشد. پس از سال 656 قمری اما همه 
مسئولیت ها و تعهدهای دولت در برابر سرزمینی که در 
آن فرمان می راند، دربــاره مغولان نیز مصداق می یابد. 
به عنوان نمونه دفاع از مرزها   از جمله مســئولیت های 
حاکمیتی است که بر دوش آنان جای می گیرد. پس از 
آن که دولت ایلخانان در ایران بنیان گذارده شد، دفاع از 
مرزهای ایران در برابر عموزادگان مغول خود، در دسته 
وظایف اینان می گنجد. مغولان دولت ایلخانی مستقر 
در ایران بیش از 80 سال به خوبی توانستند از مرزهای 
شمال شرقی ایران در، محدوده شمال خراسان، در برابر 
عموزادگان جغتایی خود و از مرزهای شمال غربی، در 
قفقاز، در برابر عموزادگان شــان یعنی خاندان جوچی، 
پسر بزرگ چنگیز خان دفاع کنند. این مساله، وضعیتی 
اســتثنایی در آن زمانــه پدیــد آورد، بدینگونه برای 
نخستین بار نیرویی در ایران مستقر شد که هرچند خود 
در آغاز با کشــتار و غارت پیش آمد اما توانست از ادامه 
ورود صحراگردان و مهاجمان به درون ایران از دو ســو 
جلوگیری کند. پاسداری از مرزها از این رو کاری بود که 
دولت ایلخانان توانســت انجام دهد. مشکل دولت های 
مغول و ایلخانان اما رابطه با مــردم ایران بود که حتی 
با استقرار دولت ایلخانان حل نشد اما پس از 30 سال با 
اسلام پذیری همه مغولان ساکن ایران، این مشکل نیز 
حل شد. شکل گیری و گســترش فعالیت های علمی، 
تمدنی، معماری و ادبی، پدیده ای است که در پی چنین 

دگرگونی مهمی در این دوره پدید می آید. 
آیا پیوندهایی که در هنگامه یک جنگ شکل 
می گیرد، از جمله گردآمدن یک لشکر از مناطق 
گوناگون کشــور و رفتن آن ها به ســرزمینی 
دیگر و رویارویی بــا یک فرهنگ دیگر، موجب 

شکل گیری یک مدل ارتباط انسانی نمی شود؟ 
ارتش های هر دولــتِ به طور کلی از عناصر گوناگون 
جمعیتی مرکــب بودند که شــکل گیری یک ارتش 
ایجاب می کرد. به هر حــال تنوع جغرافیایی یا قومی و 
تنوع در شــیوه های جنگ و امثال آن، چنین پدیده ای 
را شکل می داد. مثلا رومی ها از انواع ارتش ها و اسلحه ها 
برای تصرف جایی بهــره می بردند. طرف روبه رو نیز در 
برابر، در پاســخ به آن، آمادگی مناسب می یافت که در 
هر شرایطی با نیروی ویژه آن مواجه شود. هیچ ارتشی 
برای این کار به شکلی آنی شکل نمی گرفت، که، در گذر 
زمان پدید می آمد و ساختار می یافت، زیرا یک وحدت 
در فرماندهی، یک وحدت در رویــه، حتی وحدتی در 
بخشی از مسائل زبانی لازم بود. چنین ارتش هایی که 
به همین دلیل شکل می گرفت، اردو نامیده می شد. یک 
مورد مشــخص از چنین ارتش هایی را در هندوستان 
دوره مغولان کبیر داریم که ارتشــی مرکــب از اقوام، 
ملت هایی از زبان ها و ادیان گوناگون در دولت گورکانیان 
هند شــکل گرفت. همه در این ارتش امــا باید به یک 
زبان سخن می گفتند که آن زبان، اردو بود؛ ترکیبی از 
فارســی، هندی، عربی و ترکی. بنابراین چنین ارتشی 

وجود داشت.
شاه و امیران در زمان حمله 
مغولان به ایــران می گریزند 
اما مردم در ایــن میان مردم 
دیگر  چاره ای  می مانند؛ چون 
نداشــته اند. آن هــا در این 
با مساله روبه رو  میانه چگونه 
می شوند؟ و  از خود محافظت 

می کنند؟ 
ســلطان  عقب نشــینی 
محمدخوارزم شــاه در زمان حمله 

مغول به ایــران، به آن دلیل بود که ارتشــی حکومت 
خوارزم شاهی فروپاشــید. به موجب رخدادنگاری که 
انجام شده، مشهور است حکومت وی، لشکری بزرگ، 
بیش از 400 هزار نفر داشت که با نیرنگ چنگیز خان 
مغول از هم پاشــید. ارتشــی که برخی امیــران آن از 
خویشاوندان شاه بودند، بر وی شوریدند و در پی برخی 
دگرگونی های شــتابان متلاشــی و نابود شد. سلطان 
محمد خوارزم شــاه همچنین در این زمینه تجربه فرار 
پادشاه ختا را نیز داشت؛ بدینگونه که شاه ختا در برابر 
یورش چنگیز و سپاهیان مغول عقب نشست و توانست 
با تشکیل نیروی دوباره، تا مرگ چنگیز خان بخش هایی 
مهم از ســرزمین هایش را پس گیرد. چنگیز به همین 
دلیل درباره سلطان محمدخوارزم شاه تاکید کرده بود 
به وی فرصت عقب نشــینی و تجدید سازمان ندهند. 
چنین مساله ای، تعقیب و گریز و سرانجام مرگ سلطان 
محمدخوارزم شــاه را در پی داشــت. فرار شاه به نظر 
نمی رسد بدانگونه بوده باشــد که مردم بی پناه بمانند. 
همچنین شــهرهایی که با عقب نشینی سلطان و فرار 

لشکر وی، از هم پاشیده و در چنگ مغول ها افتاده بود، 
نه وحدت درونی داشتند، نه از یک فرماندهی مشخص و 
یکپارچه برخوردار بودند که بتواند آن ها را دوباره سازمان 
بدهد تا بتوانند در برابر مغول ها از خود دفاع کنند. به این 
ترتیب بود که برخی از شــهرها در برابر هجوم مغول ها 
سقوط کردند. بنابراین از نظر تاریخ نگاری مشکلی میان 
رابطه سلطان محمد خوارزم شاه و مردم وجود ندارد، اما 
شهرهای ماورالنهر و خراسان پیش از سلطنت محمد 
خوارزم شــاه به بحران های درونی و مرزی دچار شده 
بودند؛ این بحران در حوالی خراســان به طور مشخص 
پس از مرگ سلطان سنجر سلجوقی یعنی حدود 70 

سال پیش از حمله مغول آغاز شده بود.
وقتی مغولان به شهر نیشابور یورش می آورند، 
کشتاری بزرگ رخ می دهد. می توان گفت شهر 
و تمدنی تقریبا نابود می شــود. همان می شود 
که می گویند برخی جنگ ها 
انســانی  جوامع  نابودی  به 
می انجامند. مردم در این میان 
در چه شرایطی اند؟ آن ها به 
چه وسیله ها و دستاویزهایی 
روی می آورند تا آسیب ها را 
از خود دور کنند؟ زندگی آنان 

چگونه تداوم می یابد؟
درباره حمله مغول به شهرهای 
ایران، نکتــه مهم آن اســت که 
وضعیــت هجوم مغول ها به خراســان بــا ماوراءالنهر 
متفاوت است، یعنی هر شهر و گوشــه، شرایطی ویژه 
دارد؛ به این معنا که در ماجرای حمله مغول، ماوراءالنهر 
با شکست خوارزمشاهیان در سال 617 قمری به دست 
مغول افتاد و مغولان در آنجا تنها ترکان خوارزم شاهی 
را از میان بردند. آن ها اما بخشی عمده از جمعیت را که 
اصناف و حرفه ها بودند، نگه داشتند. این شهرها بعدها 
توانستند قد برافرازند و احیا شوند زیرا خود چنگیز خان 
محمود یلوات خوارزمی را حاکم منطقه ماورالنهر کرد 
و وی توانست شهر را باززنده سازد. منطقه ماوراءالنهر 
بدین ترتیب 20 ســال پس از نخســتین یورش های 
مغولان تااندازه ای احیا شد. خراسان اما با مشکل روبه رو 
شــد زیرا در سال 618 قمری ایســتادگی سرسختانه 
جلال الدین خوارزم شاه، پســر سلطان محمد، در برابر 
مغولان رخ داد. مغولان بدین ترتیب برآن شدند به هر 
بها این سد مقاومت را بشکنند. آن ها البته چندین بار 
در شکستن این سد مغلوب جلال الدین شدند. خراسان، 
آخرین اندازه پیشــروی مغولان به رهبری شــخص 

چنگیز بود. او باید بازمی گشت زیرا وضعیت مغولستان 
گویا برهم ریخته بــود. او به همین دلیل پس از تصرف 
خراسان، می خواست از بازگشت مغولستان اطمینان 
داشته باشــد که وضعیت ســرزمین های تصرف شده 
پشت سرش، آرام باشد و ارتشی آن متصرفات را تهدید 
نکند؛ کشتارهای سنگین ســال 618 قمری به همین 
دلیل در خراســان رخ داد، به گونــه ای که تقریبا همه 
خراسان از میان رفت. آنچنانکه مورخان نوشته اند اگر 

فردی شــش ماه پس از این یورش و کشتار به خراسان 
می رفت، آبادی نمی دید. خراسان تا مدت ها احیا نشد. 
دولت مغول پس از ســال 635 هجری تصمیم گرفت 
اســیران خراســان را بازگرداند زیرا بازگشــت آنها به 
خراســان و تولید پنبه و بافتن پارچه، به رونق اقتصاد 
امپراتوری مغول یاری می رســاند. شــیوه بازســازی 
خراســان البته ترتیب هایی داشت؛ حتی خود مغولان 
نیز در بازسازی آن مشارکت داشتند. یورش مغولان به 

خراسان کشتاری گسترده در پی داشت. اگر عدد 4 یا 
5 میلیون را برای کشتار در خراسان مطرح کنیم چندان 
از واقعیت های تاریخی دور نیست. خراسان در پی این 
یورش و ویرانی های آن از موقعیت ویژه تمدنی خود دور 
افتاد. در این شرایط منطقه فارس تقریبا توانست تمدن 
ایرانی را زنده نگه دارد و خسران ویرانی تمدن خراسان 

را تااندازه ای جبران کند. 
نکته قابل توجه در سخنان شما، اشاره به تعداد 
کشته شدگان خراسان به ویژه در نیشابور است. 
آیا می توان پذیرفت مثلا در نیشابور آن روزگار 
بیش از یک میلیون نفر زندگــی می کرده اند؟ 
آمار اعلام شده درباره کشته شدگان البته از چند 
منبع به شکل های گوناگون ارایه شده و چندان 

جای تردید در آن ها نیست. 
البته هر تعدادی هم که بوده باشــد، تاسف برانگیز و 

فاجعه بار است! هرچند از نظر ارقام 
چندان جای تردید نیست اما این 
که در هر منطقه به چه شیوه هایی 
کشــتارها انجــام گرفتــه یا چه 
جمعیت هایی بوده اند، جای بررسی 
دارد زیرا مغول ها در گام نخســت، 
ترک های خوارزمی را می کشتند 
زیرا در لشکرکشی هایی که صورت 
گرفته بود، این تــرکان خوارزمی 

بودند که به صورت نظامی در برابر مغولان ایســتادند.
یورش مغولان به ایران چه تاثیرهای اجتماعی 

بر جای می گذارد؟ 
برای مثال جنبش های اجتماعی در منطقه خراسان 
برای رویارویی با آن ها شــکل می گیرد. برای پاسخ به 
این پرسش، به آمار کشته ها بازمی گردم؛ در روزگاری 
که ما درباره آن ســخن می رانیم، هر شــهر یک دیوار 
دفاعی داشــت و این دیوار تنها به ساکنان شهر متعلق 
نبود، یعنی روســتاییان و نواحی تابع آن شــهر نیز در 
زمان های جنگ، حق داشتند پشــت دیوارهای شهر 
بیایند تا از آن ها در برابر دشــمن دفاع شــود. بنابراین 
زمانی که با آمار سنگین کشته شدگان مثلا در نیشابور 
روبه رو می شویم، می تواند از این مساله برآمده باشد که 
جمعیت کشته شده تنها مردم ســاکن شهر نبوده اند، 
که، جمعیت ســاکن روســتاها و نواحی اطراف را نیز 
می توانسته اســت دربربگیرد. همچنین اشرافی که در 
نیشابور بودند، املاک و رعیت هایی در ناحیه ها پیرامون 
شهر داشتند و پیوندهایشان با روستاهای اطراف موجب 
می شد در زمان جنگ آن ها را در شهر مورد حمایت قرار 

دهند. اکنون این کشتار و تخریب سنگینی که صورت 
گرفت، در نواحی گوناگون یکسان نبود، بعدها که مراکز 
شهری به سوی احیا و بازسازی حرکت کردند و مغولان 
نیز خود در این بازســازی ها در مناطقی چون هرات و 
توس مشارکت داشتند، خودبه خود جمعیت هایی را از 
پیرامون گرد آوردند. این جمعیت از ناحیه های گوناگون 
آمده بودند و چندان هویت معین طایفه ای یا جغرافیایی 
نداشتند که می توانســت یک هویت جدید شهری را 
شــکل دهد تا در برابر آنچه برایــش بحران آفرین بود، 
وارد شود و نقش برعهده گیرد؛ مثلا بحران هایی چون 
شــورش محمود دارابی در ســال 636 قمری در بخارا 
رخ داد و شورش سربداران نیز در منطقه بیهق صورت 
گرفت. این ویژگی های جدید شــهرهای ایران پس از 
یورش ویرانگر مغول است؛ ساختار اشرافیت در برخی 
شهرها از میان رفت و از ساختارهای پیشین نیز دیگر 
خبری نبود و جمعیت هایی در ساختارهای گوناگون در 

آن ادغام شده بودند.
از برخــی تاثیرهای غیر نظامــی در برخی 
جنگ های گذشته آگاه ایم. مثلا در جنگ های 
ایران و روم، شاپور یکم ساسانی پس از پیروزی 
بر والریانوس، با بهره گیری از تخصص مهندسانِ 
اسیرشده رومی، شهر بیشاپور را بنیان گذارد. 
این شــهر بر اســاس الگوی شهرسازی رومی 
ساخته شد که با ساختار شهرهای ایرانی تفاوت 
بسیار داشت. از این دســت نمونه ها در تاریخ 
جنگ های تمدن بشری بســیار می توان سراغ 
گرفت. آیا در دوره یورش های مغولان نیز چنین 
پیامدهای اجتماعی و فرهنگی در ایران، مثلا در 

حوزه شهرسازی دیده می شود؟ 
نمی تــوان در این بــاره گفت آن ها ســبکی ویژه در 
شهرسازی ایرانی پدید آوردند اما در چیدمان و تزیینات 
مربوط بــه بناها، متاثر از چینی هــا، تاثیرهایی از خود 
برجای گذاشتند. البته من در سازه های معماری ایرانی 
تاثیری ندیده ام ولی بر کاشی کاری ما اثرهایی بر جای 

گذاشتند.
به تاثیرهای اجتماعی تهاجم مغولان به ایران 
برگردیم! آیا می توان گفت حمله مغولان به ایران 
در حوزه اجتماعی، شکل گیری گروه هایی ویژه را 

در پی آورد؟
پدیده ها و بحران هایی از جمله ناامیــدی، در ایران 
پیش از مغول وجود داشــت که موجب شــد ایران به 
ســادگی در برابر مغولان شکست بخورد؛ این ناامیدی 
به روزگار پس از یورش مغولان نیز کشــیده شد. با این 
حال به طور مشخص از ســال 541 قمری که غزها- از 
اتباع سلجوقیان- خراســان را مورد کشتار و غارت قرار 
دادند، یاس و ناامیدی در بخشــی مهم از جامعه ایرانی 
افزایش یافت. ایــن وضعیت در جریان حمله مغول نیز 
وجود داشت و بحران های فرهنگی و اجتماعی پس از 
حمله مغول نیز تداوم یافت. در این دوره با واقعیت هایی 
بسیار تلخ روبه رو می شویم؛ بســیاری از مراکز تمدنی 
ما که بر شهر و مدرســه مبتنی بود، در جریان یورش 
مغولان از میان رفت، بســیاری از کتابخانه ها، شهرها، 
مسجدها و مکتب ها نابود شدند، همچنین بسیاری از آن 
چیزهایی که می توانست ماندگاری تاسیسات شهری به 
ویژه مدرسه ها را تضمین کنند، مانند موقوفات و نذورات 
و درآمدهایی اینچنین از میان رفتنــد و دیگر از آن ها 
نشانی نماند،  به این دلیل خانقاه و اندیشه های گوناگون 
تصوف و دراویش نمودی فراوان یافت. من بر این باورم 
که نمی توان به روشــنی گفت بحــران حمله و حضور 
مغولان در ایران، عامل اصلی روی آوری بیش تر مردم به 
خانقاها بوده باشد؛ آن ها در واقع در نبودِ درس و بحث، 
مکتب، مسجد، مرکز علمی و تاسیسات بسامان شهری، 
به خانقاه ها و فرقه های گوناگون تصوف و درویشی روی 

آوردند.
شما در کتاب »فارســیان در برابر مغولان« به 
نکته ای درباره هم زیســتی و هم نشینی اشاره 
کرده اید. مجموعه ای از ویژگی ها را برای جامعه 
فارس در این کتاب برشمرده اید؛ برآن اید گونه ای 
هم زیستی با مغولان پدید می آید و مغولان در 
آن جامعه ادغام می شــوند. جامعه فارس چه 
ویژگی ها یا عناصر فرهنگی داشته که توانسته 

است مغولان را در خود بپذیرد؟ 
فارس پس از ســقوط ساسانیان، دیگر عناصر قومی 
را نیز شــاهد بوده اســت، از جمله اعرابی که به فارس 
آمدند. این اعراب مهاجر بر اساس منابع تاریخی با مردم 
فارس درآمیختند و یکی شــدند. خاندان هایی دیگر 
نیز به منطقه فارس آمده، در آنجا مســتقر و بعدها به 
خاندان های دیوان سالار در آنجا تبدیل شدند. بسیاری 
از عناصر کوه نشینِ مناطق شــمال غربی فارس مانند 
شــبانکاره ها نیز پس از آن به ناحیه های شهری فارس 
کوچیدند. ســلجوقیان نیز بعدها به فــارس آمدند و 
عناصر ترکمــان را با خود آوردند. 
منطقه فارس بنابرایــن تا پیش 
از حمله مغول، عناصر شــهری، 
روســتایی، فارس و شــبانکاره، 
شــول و ترکمان را در خود جای 
داده بود کــه در کنار هم بی هیچ 
مشــکلی می زیســتند. لشکری 
قابــل توجهــی در دوره مغول به 
فارس نیامد و کشتار سنگینی نیز 
که در خراسان رخ داد، در فارس شکل نگرفت. تلفات 
جمعیتی منطقه از این رو در دوره مغول اندک بود. ورود 
مغولان جز به صورت هزاره های مغولی یعنی لشکرهای 
هزار نفری نیست و اگر نیرویی نیز به فارس آمده بود، 
بعدا بازگشت. بیش تر بخش های منطقه فارس، کویری 
است و مغول ها ماندن در گرمای کویرهای ایران را تاب 
نمی آوردند. نیروی اندک از مغــولان بدین ترتیب به 
فارس آمد. همین نیروی کم مغولان، در کنار نیروهای 
ادغام یافته پیشــین در جامعه فارس، نیز جذب شده، 
در آن منطقــه اقامت گزیدند. همیــن نیروی مغولی 
فارس در کنار نیروهای ترکمان، شول، لر و شبانکاره، 
در زمان های ویژه مانند حمله مغولان نکوداریان که از 
سوی شمال شرقی به ایران وارد شــده بودند، در برابر 
نیروهای متهاجم ایستادند. بنابراین برای نیروی مغولِ 
آمده به فارس، مســاله این بود کــه چگونه بتوانند در 
میان نیروهای ایلی که از پیش در فارس وجود داشت، 
جای گیر شــوند. البته همینگونه هم شــد و آن ها در 
جامعه ایلی کوچ روی فارس که از پیش وجود داشت، 

ادغام شدند.

  بررسی پیامدهای فرهنگی- اجتماعی جنگ ها بر فرهنگ یک جامعه با مطالعه نمونه موردی »یورش مغولان به ایران«  
گفت وگو با دکتر عبدالرسول خیراندیش

 ویرانی های مغولان، گرایش به فرقه های تصوف را گسترش داد
  مغولانی که از گرمای کویرهای مرکزی ایران گریزان بودند در منطقه فارس حل شدند

 ناامیدی جامعه ایرانی با حمله مغول آغاز نشد، افزایش یافت

ماهرخ ابراهیم پور/ خبرنــگار حوزه تاریخ| 
در دوره معاصر به ویژه با افزوده شدن تاریخ به 
دیگر رشته های دانشگاه تهران، برخی استادان 
و محققان، پژوهش هایی درباره تاریخ ایران آغاز 
کرده، مطالبی از هر دوره به شکل جزوه، مقاله یا 
کتاب منتشر کردند. مورخان و استادان تاریخ 
دانشگاه تهران، در این آثار که با مراجعه به منابع 
هر دوره تالیف شده بود، در پی آن بودند نگاهی 
به تاریخ ایران از باستان تا دوره معاصر داشته 
باشند. این آثار گرچه آگاهی هایی از تاریخ ایران 
ارایه می داد اما به اعتقاد بســیاری از مورخان 
امروز، تحلیل هایی چندان استوار درباره چرایی 
بسیاری از مسائل تاریخ ایران دربرنداشت؛ به 
گونه ای که بعدها برخی از همین دانش آموختگان 
تاریخ دانشگاه تهران در این اندیشه افتادند با 
نگاهی دوباره به تاریخ ایران، به برخی چراهای 
دوره های گوناگون تاریخــی بپردازند و برخی 
مســائل کم رنگ مانده یا حفره های تاریخی را 

روشــن کنند. یورش های مغول به ایران، یکی 
از دوره هایی اســت که منابعی اندک درباره آن 
نگاشته شده است. با وجود تالیف های عباس 
اقبال، شیرین بیانی، رسول خیراندیش و برخی 
دیگر از صاحب نظران درباره تاریخ مغولان در 
ایران، این دوره همچنان گره هایی از سیر تاریخ 
این ســرزمین در خود نهفته دارد. رویارویی 
مغولان با دولت خوارزم شاهیان و جامعه ایران، 
شیوه رویارویی ســلطان محمد خوارزم شاه با 
سپاه چنگیز و ایستادگی سلطان جلال الدین 
خوارزم شاه، ابهام هایی بســیار در خود دارد. 
شاید همین روشن نبودنِ درستی یا نادرستی 
رویارویی خوارزم شــاهیان با مغولان موجب 
شده است امروزه پژوهشگران در تالیف های 
تازه، درباره جامعه ایران در دوره خوارزم شاهی 
و یــورش مغولان به ایران مســائلی نو مطرح 
کنند. رویکردهایی چندگانه، گاه نیز ناهمخوان 
در این زمینه مطرح شده است. یورش مغولان 

به ایران و دیگر ســرزمین های شرقی آسیا در 
سده هفتم هجری، فراتر از یک جنگ بود. این 
پدیده، جامعه ایرانی را بــا فترتی روبه رو کرد. 
برخی پژوهشگران، ایستایی جامعه ایران را در 
روزگاران پس از این یورش سهمگین، دستاورد 

تلخ شوک یورش مغول دانسته اند. 
دکتر عبدالرســول خیراندیش، پژوهشگر، 
نویســنده و استاد تاریخ دانشــگاه شیراز با 
پژوهش ها و تالیف هایی در این زمینه کوشیده 
است به برخی پرسش ها و ابهام ها با مراجعه به 
منابع دوره مغول پاســخ هایی تازه ارایه دهد؛ 
پاســخ هایی که گاه با برخــی نظرهای دیگر 
پژوهشــگران متفاوت بوده است. خیراندیش 
البته کوشیده اســت برای بیان وضعیت مردم 
در دوره مغول، از منابعی دیگر نیز بهره گیرد که 
شاید از نگاه دیگر پژوهشگران دور مانده است. 
توجه به ساقی نامه حافظ، از آن دسته منابعی به 
شمار می آید که وی به آن توجه کرده و در کتاب 

»فارسیان در برابر مغولان« به آن گوشه چشمی 
داشته و برای بیان وضع مردم در این دوره به آن 
پرداخته است. همین نگاه تازه ما را بر آن داشت 
با این پژوهشگر و نویسنده، درباره تاثیر جنگ بر 
تمدن و فرهنگ ایران، با بررسی نمونه موردی 
یورش مغولان، گفت وگو کنیم. در این گفت وگو 
کوشیده ایم از دریچه نگاه وی، وضعیت جامعه 
و مردم ایران را در زمان حمله مغول بررســی 
کنیم؛ مردمی که در بزنــگاه یورش هولناک 
مغول، در هنگامه موجی از وحشت و کشتار جای 
می گیرند! این مساله تاکنون چندان مورد توجه 
مورخان و پژوهشگران نبوده است. استاد تاریخ 
دانشگاه شیراز با تشریح شرایط جامعه و مردم 
ایران در زمان هجوم مغول، همچنین به ابهام های 
تعداد کشته شدگان منطقه نیشابور، تاثیرگذاری 
مغولان بر فرهنگ و جامعه ایرانی یا تاثیرپذیر 
از آن و چرایی فرار یا ایستادگی سلطان محمد 

خوارزم شاه  پاسخ می دهد.

  پدیده ها و بحران هایی از 
جمله ناامیدی، در ایران پیش از 
مغول وجود داشت که موجب 
شد ایران به سادگی در برابر 
مغولان شکست بخورند؛ این 

ناامیدی به روزگار پس از یورش 
مغولان نیز کشیده شد

   ساختار اشرافیت در 
برخی شهرها از میان رفت و از 
ساختارهای پیشین نیز دیگر 
خبری نبود و جمعیت هایی در 
ساختارهای گوناگون در آن 

ادغام شده بودند
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